
 مجرای اصول عملیه :و سوم  جلسه دوم   موضوع 

سرّ مطلب آنست كه عبارت اوّل ايشان  .آورند عمليه دو عبارت مى مرحوم شيخ براى بيان مجارى اصول 

 البته بيان سومی هم در ابتدای برائت دارند که فعلا بيان نمی کنيم. .مبتلا به اشكال است 

 ملیه: شیخ در مجرای اصول ع  بیان اوّل 

در حكمى از احكام و يا موضوعى از موضوعات احكام شرعيه دچار شك   مکلفبطور كلىّ هنگامى كه  

 شود از دو حال خارج نيست:  مى

شود و شرع مقدس با عنايت به حالت سابقه دستور  حالت سابقه ملاحظه مى  ،در اين شكيا   -1         

 . كند العملي را صادر مى 

خواه حالت سابقه داشته باشد ولى ملاحظه نشود و خواه  )و يا حالت سابقه مدّ نظر شارع نيست       - 2        

 (اصلا حالت سابقه نداشته باشد.

احتياط ممكن باشد يا نباشد و چه شك در تكليف باشد يا در    چه  .)قسم اوّل مجراى اصالة الاستصحاب است  

 ( مكلف به

 خودش داراى دو قسم است:   و امّا قسم دوّم  

 احتياط ممكن است.  ،يا اينست كه در اين شك  -1

 و يا احتياط ممكن نيست، -2

و خواه شك در  خواه شك در اصل تكليف باشد )آنجا كه احتياط ممكن نباشد مجراى اصالة التخيير است  

 ( مكلف به با علم به اصل الزام 

 : امّا در قسم اوّل كه احتياط ممكن باشد باز دو قسم است  

 يا شك در اصل تكليف است يعنى اصل الالزام براى ما مشكوك است.  -1

 . و يا شك در مكلف به است يعنى علم اجمالى به اصل تكليف داريم   -      2 

 براى ما مشكوك است كه آيا اين امر است يا آن امر؟  ولى متعلق اين تكليف 

 . قسم اوّل مجراى اصالة البراءة است 

 قسم دوّم مجراى اصالة الاحتياط است.  

 اشكال این بیان: 

طبق اين بيان هركجا احتياط ممكن نباشد مجراى اصالة التخيير است چه شك در اصل تكليف باشد و يا   

ذلك مجراى اصل تخيير هم نيست  كه در موارد زيادى احتياط ممكن نيست ولى مع درحالى شك در مكلف به  

 بلكه جاى اصل برائت است از قبيل مثالهاى ذيل: 

 الف: دوران امر بين الوجوب و الحرمة و الاباحه. 



 ب: دوران امر بين الوجوب و الحرمة و الاستحباب. 

 الكراهة. ج: دوران امر بين الوجوب و الحرمة و 

 وموارد ديگر  د: دوران امر بين الوجوب و الحرمة و الاباحة و الاستحباب. 

 شیخ در مجرای اصول عملیه:  بیان دوّم 

 . شود در اينجا استصحاب جارى مى -شود ملاحظه مى مشکوک   گاهى در باب شك حالت سابقه -1

 شود  و گاهى حالت سابقه ملاحظه نمى  -2

 در اين فرض هم گاهى  

 شك در اصل تكليف كه مجراى اصالة البراءة است  

 شك در مكلف به است با علم اجمالى به جنس الالزام و يا نوع الزام در اين فرض هم   و گاهى 

چنين موردى مجراى اصالة  منافق گاهى احتياط ممكن نيست مثل دوران ميان وجوب و حرمت دفن ميت 

اى اصالة الاحتياط  قصر و اتمام و ... اينجا مجر التخيير است و گاهى احتياط ممكن است مثل دوران ميان 

 است.

 شود: : مباحث اين كتاب در سه مقصد و يك خاتمه خلاصه مى رحوم شيخ می فرمايد در خاتمه اين مقدّمه م

 ى القطع. المقصد الاوّل ف -1

 المقصد الثانى فى الظن.  -2

 المقصد الثالث فى الشك.  -3

كند كه ميان فقهاء مرسوم و متعارف آنست كه اين مبحث را  و امّا الخاتمه درباره تعادل و تراجيح بحث مى 

 كنند  در خاتمه مباحث اصولى ذكر مى 

 




